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 دشواری اصلاح الگوی مصرف
در هند پر جمعیت

تاریخ شبه جزیره هند توسط آب رقم خورده است. 
از سمت جنوب شرقی و جنوب غربی، خطوط ساحلی 
هند تا خلیج بنــگال و دریای عربی پیش رفته اند و از 
سمت شمال رشته کوه هیمالیا این کشور را از اوراسیا 
جدا می کند. درون این دنیــای خودکفا، انبوهی از 
رودهــا، انواع مختلفی از مراکز شــهری قدرتمند و 
همچنین تقسیمات داخلی را که منجر به هویت های 
منطقه ای قدرتمندی در هند شــده است، به وجود 
آورده اند، هویت هایی که قدرت های متمرکز همواره 
ســعی در ایجاد موازنه در میان آنها داشته اند. امروزه 
یکی از الزامات ژئوپولیتیک اصلی دهلی نو مدیریت 
و کنترل آبگیــر حاصلخیز رود گنگ اســت که راز 
بقای بخش کشاورزی این کشــور است. کشاورزی 
18 درصد از تولید ناخالص ملی هند در  سال 2012 
را تشکیل می دهد و نزدیک به نیمی از جمعیت این 
کشور را در استخدام خود دارد. همچنین این بخش 
بیش از 90 درصد از کل برداشــت آب را برعهده دارد. 
درحالی که هند دارای منابع آب طبیعی تجدیدپذیر 
است که کل آن بالغ بر 1.9 تریلیون مترمکعب است، 
توزیع بارندگی طبیعتا نامنظم و بسته به بارش های 
موسمی است و این امر تولیدات کشاورزی را در مقابل 
نوسانات بسیار آسیب پذیر می کند. فصل بارش های 
موسمی در 2014، رسما در آخر سپتامبر و با مجموع 
بارش 12 درصد کمتر از میانگین بلندمدت پایان یافت. 
افزایش ریزش جوی در اواخر فصل بدان معناست که 
پیش بینی های وخیم در این سال، صادق نبودند اما 
انتظار می رود که بسیاری از برآوردهای تولید محصول 

در 2015-2014 همچنان  سال به سال نزول یابند.
بحران آب

وابستگی بخش کشاورزی هند به آب زیرزمینی 
جهت حفظ بازده محصولات، به ویژه در ســال های 
دارای بارش های موسمی کمتر، از دهه 50 میلادی 
مرتبا افزایش یافته است. در طول 30 سال گذشته، 
84 درصد از آبیاری اضافــی از منابع آب زیرزمینی 
برداشــت شــده اســت. امروزه، 50 تا 70 درصد از 
محصولات هند وابســته به آبیاری هستند که 60 تا 
80 درصد از آنها از آب های زیرزمینی استفاده می کنند. 
استفاده هند از این منابع نیز کم بازده است. میزان آب 
لازم جهت تولید یک تن غله در هنــد، 24 درصد از 

میانگین جهانی برای تولید گندم و برنج بالاتر است.
آنچه موجب وخامت بیشــتر معضل کمبود آب 
می شــود این اســت که تمامی منابع آبی هند قابل 
استفاده نیستند؛ بخش اعظمی از این منابع در معرض 
خطر آلودگی و کود شیمیایی قرار داشته اند. زیرساخت 
ناکافی نیز از استفاده از برخی منابع سالانه تجدیدپذیر 
جلوگیری می کند. طبق برآورد وزارت منابع آب هند، 
تنها 1.1تریلیون مترمکعب  از کل 1.9 تریلیون مکعب 
متر از منابع آبی تجدیدپذیر طبیعی هند قابل استفاده 
است. مطالعات مستقل، این رقم را 650 تا 750 میلیارد 
مترمکعب  می دانند، یعنی کمتر از نیمی از کل میزان 

تجدیدپذیر سالانه.
بزرگترین مدرک کاهش آب هــای زیرزمینی را 
می توان در شمال هند شاهد بود، ناحیه ای که شامل 
آبگیرهــای حاصلخیز ایندوس و گنگ می شــود. 
دهلی نو این وضــع را با بکارگیری صــرف مقررات 

اســتخراج آب  محــدود در 
زیرزمینــی و یارانه دهی به برق 
که در کنار دیگر مزایا، پمپاژ آب 
را به صرفه تر می کند، وخیم تر 
کرده اســت. همزمان، بخش 
شــهری برای تأمین 80 درصد 
از نیاز فزاینده جمعیت شهری 
بر آب های زیرزمینی اتکا کرده 
اســت. مصرف کنونــی آب در 
هند بالغ بر 630 تا 760 میلیارد 
مترمکعب  در  سال است و از این 
هم فراتر خواهد رفت. جمعیت 
هند با سرعت میانگین سالانه 
یک درصد درحال افزایش است 
و میزان شهری شــدن بالا و در  
ســال 2010، 31 درصد بوده و 
پیش بینی می شود که تا  سال 
2035 بــه 43 درصد برســد. 
حکومــت نیز می کوشــد که 
دسترسی به برق را افزایش داده 
و سلامت غذایی را حفظ کند و 
این هــر دو مقتضی منابع ثابت 
آبی اســت. تمامی این عوامل 
منجر به افزایــش پیش بینی 
شــده در نیاز ســالانه به آب تا 
تقریبا 1.5 تریلیون مترمکعب  
در  ســال 2030 خواهد شــد، 
رقمی بالاتر از آنچه منابع موجود 
تجدیدپذیر آبــی در هند )که 
حکومت سخاوتمندانه مقدار 
آن را 1.1 تریلیــون مترمکعب  
تخمین می زند( توان برآوردن 

آن را داشته باشند. در  سال 2030 ممکن است کثیری 
از آبگیرهای فراوان هند، شاهد شکاف میان عرضه و 
تقاضا باشــند. همزمان، ذخیره سالانه سرانه آب به 
حدود 1500 مترمکعب  در  ســال 2011 نزول کرد. 
پیش بینی می شود که این میزان به حد کمبود آب 
1000 مترمکعب  برای هر نفر در  سال 2050 نزدیک 
شود. مقارن با آن، این کاهش ها در سطح آب زیرزمینی 
می تواند از طریق افزایش میزان شهری شدن، نیاز به 
آب را در هند افزایش دهد. با کاهش ســطح آب های 
زیرزمینی، حفر و استعمال چاه ها پرهزینه تر می شود 
و این یعنی کشــاورزان بیشــتری از عهده آبیاری 
محصولات شان با آب زیرزمینی برنخواهند آمد. این 
عامل هم اکنون بسیاری از کشاورزان کم درآمد را از 
زمین های کشاورزی روانه شهرها کرده است. همزمان 
با تلاش هند برای حفظ ایمنی غذا باوجود جمعیت 
درحال رشدش، جمعیت شهری فشارها جهت تأمین 
آب شــهری را افزایش داده و بخش کشاورزی هند را 

تحت فشار قرار خواهد داد.
فشارها بر مرکز

فشارها و محدودیت های آبی هند شدیدتر خواهند 
شــد اما این تغییر، طولانی و تدریجی بوده و در طی 
چندین دهه رخ خواهد داد. این وضع بهبود می یابد 
اگــر هند الگوهای مصرف آب خــود را تغییر داده  یا 
سیاست های مدیریت آب خود را با منضبط کردن حفر 
چاه ها، بهره گیری از فناوری های جدید آبیاری بهینه 
یا ارتقای زیرساخت های آبی دگرگون سازد. اما چنین 
طرح هایی با مانع بخش های ساسی منطقه ای مواجه 
خواهند شد که کار را بر مدیریت مرکزی دشوار خواهند 
کرد. برنامه ها جهت افزایش بازده یا بهبود سیاست های 
مدیریت آب نظیر اجرای عملیات های آبیاری پربازده را 
باید در سطح ایالتی انجام داد تا راهکارهای منطقه ای و 
نه ملی را نتیجه بدهد. نارنِدرا مودی، نخست وزیر هند، 
باوجود امیدها برخلاف این امر، احتمالا به وسیله همین 
محدودیت های ژئوپولیتیک محدود خواهد شد. شاید 
دهلی نو از طریق کاهش برنامه های یارانه ای، فشار 
آهسته ای را در جهت افزایش بازده و کارآمدی اعمال 
کند، همچنان که این کار را در مورد کودهای فسفات دار 
انجام داده است. کاهش یارانه کودهای فسفات دار، 
دشواری چنین رویکردی را جلوه گر می سازد: دیگر 
یارانه ها همچنان دارای یارانه هســتند و این یعنی 
مشکلات آلودگی و اســتفاده ناکارآمد یا بیش ازحد 
کودها پابرجا خواهند بود. مودی همچنان نســبت 
به تنظیم چارچوب گســترده تر یارانه کود که نقش 
اساسی در بقای کشــاورزی ناکارآمد و ضعیف دارد، 
بی میل یا ناتوان است. ماهیت کند و لگام گسیخته 
فرآیند اصلاحات بدان معناست که دهلی نو در طی 
20 سال آینده همچنان با تنش فزاینده آب خواهد 
ساخت. درحال حاضر، هند در بخش کشاورزی ذاتا 
خودکفاست. اما احتمالا در دهه آینده بدل به واردکننده 
غذا خواهد شد. زیرساخت ناکافی برای چرخه منابع و 
ذخایر مانع از توزیع کارآمد غذا خواهد شد. جهت حفظ 
ثبات اجتماعی در مقابل این چالش، دهلی نو احتمالا 
مجبور به قربانی کردن بخشی از رشد اقتصادی اش 
شده و با افزایش صورت حساب های وارداتی خود، وام 

بیشتری خواهد گرفت.

همه  چیزهایی که در مورد اصطــلاح کمبود آب 
می گوینــد، تا حدودی اشــتباه اســت. در مقیاس 
یک کشــور، تقریبا در همه جا آب یافت می شود اما 
غالبا به دســت آوردن آن بسیار دشوار یا گران است. 
گرچه برخی از کشــورها، آب ندارنــد. یمن یکی از 
این کشورهاســت. یک دولت مرکزی قوی می تواند 
راه حل هایی را برای این مشــکل پیــدا کند و آنها را 
برای جلوگیری از روند ســقوط منابع یا کند کردن 
این پروســه اجرا کند. اما از آن جا که دولت مرکزی 
یمن ضعیف است نمی تواند ثبات داخلی را تضمین 
کند، این کشــور پتانســیل و قدرت کمی برای حل 
بحران یــا کاهش بحران کم آبــی اش در کوتاه مدت 
دارد و همیــن امر موجب می شــود که متخصصان 
آب پیش بینی کنند که این کشــور، تــا چند دهه 
دیگر، خالــی از منابع آبی خواهد شــد. درحالی که 
چند کشــور هستند که آب مصرفی شــان بیشتر از 
آب موجود و در دسترس شان اســت اما اوضاع شان 
به اندازه یمن وخیم نیست. بااین حال، یمن می تواند 
به عنوان معیاری کشورهای دیگر منطقه را که تغییر 
سیاست های آبی برای شان حیاتی است، ارزیابی کند. 
در طول دوران باستان و حتی در تاریخ معاصر، یمن 
نمونه ای از مهندسی آب بوده است. شواهد سد بزرگ 
مارب، یکی از شــگفتی های مهندسی عصر باستان 
نشــان می دهد که مردم یمن به لحــاظ تاریخی از 
تکنیک های پیشرفته آبیاری و مدیریت موثر آب بهره 
می بردند. منابع آبی یمن، برخلاف همسایگان خود 
در منطقه، کاملا داخلی اســت؛ یمن برای دسترسی 
به منابع طبیعی آب به کشــورهای همسایه وابسته 

نیست.
بحران آب یمن

اما این جا خبرهای خوب به پایان می رســد. یمن 
درحال حاضر، خود را در معرض کم آبی شــدید که 
در این شــرایط به ازای هر فرد در هر ســال، کمتر از 
500مترمکعب آب وجود دارد، می بیند. مردم یمن 
در شــرایطی زندگی می کنند که به ازای هر نفر، در 
هر ســال، تنها 84 مترمکعب  آب وجــود دارد. در 
این منطقه، همیشــه منابع زیادی بوده است اما این 
موضوع تنها تا پیش از نیمه دوم قرن بیستم بود که از 
آن زمان جمعیت، رشد زیادی کرد و شرایط مصرف 
آب را به نحوی تغییر داد که اکنون شاهدش هستیم. 
از آغاز دهه 1970، گسترش کشاورزی نیازمند آب 
بیشتری برای آبیاری بود. زمانی که این کشور تولید 
نفت در دهه 1980 را آغاز کرد، افزایش درآمد باعث 
ایجاد رونق اقتصادی شــد و این امــر نیز به افزایش 
استفاده از قات )نوعی ماده مخدر بسیار گران قیمت( 
شد. این مسأله در کنار رشــد جمعیتی 3 درصد در  
ســال 2001، پیش از آن که به رشــد 2.3 درصدی 
فعلی نزول کند، باعث افزایش شدت بهره برداری آب 
از منابع ناچیز آبی این کشور شد. اگرچه این بحران 
بزرگ در اوایل دهه 1980 شناسایی شد اما کشور به 

شیوه های ناپایدار مدیریت آب ادامه می دهد.
منابع آب های زیرزمینی آب های موجود در سفره 
آب های زیرزمین که حــدود 70 درصد از منابع آبی 

یمن را تشکیل می دهند، اکثر 2.1 میلیارد مترمکعب  
منابع آبی تجدیدپذیر در هر سال را فراهم می کنند. 
بااین حال، کشــور یمن در هر  ســال چیزی حدود 
3.6 میلیــارد مترمکعب  آب را اســتخراج می کند و 
موجب کمبود قابل توجهی در ســطح آب می شود. 
وقتی مشکلات دیگر مثل نفوذ آب شور و آلودگی را 
در نظر بگیریم، متخصصان تخمین می زنند اگر هیچ 
راه حلی صورت نگیرد که بخش بزرگی از یمن، شامل 
صنعا پایتخت این کشــور، تا دهه آینده، عملا بدون 

آب خواهند شد.
آب های زیر زمینی، مهم تریــن منابع آبی یمن را 
تشکیل می دهند که توسط آبیاری سطحی یا نهرها 
تجدید می شوند. منابع آب های زیرزمینی در سراسر 
کشور توزیع شده اند و اکثر سفره های آب، بیش ازحد 
مورد اســتفاده قرار می گیرند. یمن درحال حاضر در 
میان گروه های مختلف شــبه نظامی تقسیم شده و 
آب یکی از منابع کلیدی برای قدرت نمایی در مقابل 
دولت مرکزی اســت. اما به دلیــل وضع بیش ازحد 
بهره برداری آب از اکثر سفره آب های زیرزمینی، حتی 
تغییرات ارضی که موجب می شود گروه های مختلف 
به منابع آبی جدیدی دســت پیــدا کنند نمی تواند 
به طــور قابل توجهی بالانس کنتــرل منابع را تغییر 

دهد.
سفره های آب در امتداد ساحل 
جنوبی، بیش ازحد مورد استفاده 
قرار نگرفته اند. بااین حال، آب شور 
به چندین سفره آب از اینها، نفوذ 
پیدا کرده و موجب کاهش کیفیت 
آب در دسترس شده است. بخش 
بزرگی از سفره آب های »مکلا« در 
منطقه »حدرالموت« قرار دارند، 
یعنی منطقه ای در شــبه جزیره 
عربی که القاعده، حضور پررنگی 
دارد. گرچــه این ســفره آب، به 
لحاظ فنی بیش از انــدازه مورد 

اســتفاده قرار گرفته اما ذخایر عظیم و تجدیدناپذیر 
آن می تواند منبــع بالقوه ای برای زمانی باشــد که 
منابع دیگر تمام شــدند. این منبع می تواند به عنوان 
اهرم فشاری برای گروه های شــبه نظامی در آینده 
عمل کند، هرچنــد انتقال آب از آن جــا به مناطق 

پرجمعیت تر بسیار گران تمام می شود.
پیامدهای اقتصادی

بخش بزرگی از زمین های قابل زرع یمن در مناطق 
مرتفع در میان دشــت های کوهســتانی قرار گرفته 
است، یعنی جایی که باران زیادی می بارد. جمعیت 
زیادی از کشــور نیز در این مناطق متمرکز شده اند 
که همین مســأله یکی از دلایل تمام شدن آب است. 
زمین های آبیاری شــده در طی یک دوره 35ســاله 
از آغاز 1970، بیش از 10برابر شــده و اســتفاده از 
آب های زیرزمینی برای کشــاورزی به امر بســیار 
مهمی مبدل شده است. بخش کشاورزی، مهم ترین 
بخش مصرف کننده آب در یمن اســت، به طوری که 
90 درصد از کل برداشــت آب در این بخش مصرف 

می شود. با وجود این که این بخش، نیمی از جمعیت 
مردم را در استخدام خود گرفته اما تنها در 10 درصد 
از تولید ناخالص ملی دخیل است و یمن برای حمایت 
از جمعیت روبه رشد ســریع خود، تا اندازه زیادی به 
واردات مواد غذایی وابســته است. یکی از علل اصلی 
مصرف بیش ازحد آب در بخش کشــاورزی، کشت 
قات اســت، یک گیاه مخدر که مصــرف آب زیادی 
دارد و تقریبا 20 درصد از کل زمین های کشــاورزی 
آبیاری شــده را دربر می گیرد. همچنان که جمعیت 
یمن روبه رشد است، تقاضای شــهری برای آب نیز 
افزایش می یابد. به منظور رســیدگی و برآوردن این 
تقاضا، منابع مورد نیاز باید از ســهم ســایر بخش ها 
گرفته شود. همچنین به علت زیرساخت های ویران 
و سیستم های آبیاری ناکارآمد، منابع آبی روزبه روز از 
بین می روند. همچنان که یمن در میان ناآرامی های 
سیاســی و اجتماعی، به مقابله با جمعیت روبه رشد 
ادامه می دهد، فشــار اقتصادی ناشــی از مســائل 
مرتبط با مدیریت آب مشــهودتر می شــود. برنامه 
توسعه سازمان ملل متحد تخمین می زند که حدود 
1.5 درصد از تولید ناخالص داخلــی یمن به تخلیه 
آب های زیرزمینی و 2.4 درصد نیز به دلیل شکست 
این کشور برای رسیدگی به مســائل بهسازی آب از 
بین می رود. مشــکلات آبی یمن 
همچنین باعث محدودیت رشد 
صنعتــی به ویــژه در بخش های 
نفت و گاز طبیعی شــده اســت. 
گرچــه صنعت، 2 درصــد از آب 
یمــن را مصرف می کنــد اما آب 
همچنان سهم بســیار مهمی در 
تولیــد انــرژی دارد. تولید نفت 
یمن، از  سال 2001 کاهش یافته 
و در  سال 2013 به دلیل وخامت 
اوضاع امنیتی، به 133 هزار بشکه 
در روز رســیده است. درحالی که 
تولیــد تجــاری گاز طبیعــی از 
 سال 2009 آغاز شــد، این کشور برای حفظ صنعت 
هیدروکربنی اش که ســه چهارم درآمدهای دولت را 
تشکیل می دهد و به لحاظ اقتصادی به شدت به آن 

وابسته است، تقلا می کند.
راه حل های بالقوه

درحالــی که مشــکلات مرتبط بــا آب در یمن، 
کشور را به ســتوه آورده و این شرایط ادامه می یابد 
و احتمالا بدتر هم خواهد شد، تخمین زده می شود 
که برای بهســازی های ضروری، 12.7 میلیارد دلار 
هزینه نیاز اســت. به روزرســانی زیرساخت ها جزو 
مهم ترین اقداماتی اســت که این کشــور باید برای 
عرضــه آب به جمعیت روبه رشــد، انجــام دهد. از 
آن جایی که اکثر آب این کشور از زیرزمین می آید، 
دولت باید مدیریت خود را بهبود ببخشــد و کنترل 
کاملی بر تعداد چاه های حفر شــده داشــته باشد. 
این اقدام، وظیفه ای خطیر اســت، چراکه کمتر از 
10 درصد از ســکوهای حفاری چــاه دارای مجوز 
هســتند و کمتر از 2 درصد از چاه ها، ثبت شده اند. 

با وجود تعداد زیادی از چاه های غیرقانونی و ضعف 
دولــت مرکزی کنونــی، مدیریت منابــع آب های 
زیرزمینی غیرممکن اســت. همچنین، تلاش های 
حفاظتــی آب و اجرای روش هــای جایگزین برای 
تهیه آب آشــامیدنی، مثل شیرین ســازی آب های 
شــور می توانــد به عنــوان راه حــل کوتاه مدت و 
میان مدت برای مشــکلات آب در یمن باشــد اما 
هزینه چنین اقداماتی، خارج از عهده یمن است. در 
تئوری، کشورهایی مثل عربستان سعودی می توانند 
بودجه کافی برای پروژه های تولید آب شــیرین را 
فراهم کنند، درحالی کــه این کار می تواند به فراهم 
کردن آب برای مردم ســاکن در مناطق ســاحلی 
کمک کند اما مناطق شــهری دیگر مثل صنعا باید 
آب شیرین شــده را در مســیرهای طولانی پمپاژ 

کنند؛ روشی که می تواند بسیار هزینه بر باشد.
محدودیت های سیاسی

بــا توجه بــه بی ثباتی یمــن، بااین حــال، همه 
این راه حل هــا، نامحتمل باقــی می مانند. اجرای 
سیاســت های قوی مدیریــت آب و تضمین ادامه 
یافتن این سیاســت ها، نیازمند یک دولت مرکزی 
قوی و ثبات وضع امنیتی اســت و یمن، هیچ کدام 
از اینهــا را ندارد. با وجــود ناآرامی های حال حاضر 
و بلاتکلیفی سیاســی در پایتخت، دولت فعلی قادر 
به اجرای هیچ یک از این اقدامات نیســت. درواقع، 
دولت مرکــزی درحال حاضر نمی توانــد اراده خود 
را فراتــر از پایتخت اعمال کند. به عنــوان مثالی از 
ضعف دولت می توان به تــلاش ناموفق آن در قطع 
یارانه ســوخت دیزل اشــاره کرد. این کار، به قیام 
حوثی ها علیه دولــت و برای ســرنگون کردن این 
دولت شکننده، کمک کرد. این حرکت به نوبه خود 
می تواند فشار قابل توجهی بر شــرایط آبی داشته 
باشــد؛ پمپ های دیزلی به طور گســترده ای برای 
اســتخراج آب زیرزمینی اســتفاده می شوند. قطع 
یارانه های دولتی می توانست منجر به سست شدن 
زیرزمینــی  اســتخراج کنترل نشــده آب هــای 

شود.
)عده ای با کمک این پمپ ها کــه با گازوییل کار 
می کنند، به صورت غیرمجاز، آب های زیرزمینی را 
پمپاژ می کردند( اما از آن جا که دولت صنعا مجبور 
شــد پس از قیام حوثی ها و درخواست مشابه سایر 
جناح ها از تصمیم خود مبنی بر قطع یارانه گازوییل 
دست بکشد، بنابراین شــانس محدودیت استفاده 
غیرمجاز از آب های زیرزمینی نیز از بین رفت. به نظر 
نامحتمل می آید که وضع سیاســی یمن در آینده 
نزدیک، تغییری بکند و فشــارهای مسائل امنیتی 
به کشور ادامه خواهد داشــت. بنابراین، تغییرات، 
به قدرت های محلی که غالبا فاســد، ناکارآمد و به 
لحاظ اقتصادی ضعیف هستند، محدود خواهد بود. 
بدون توانایی بــرای اجرای روش های لازم مدیریت 
آب، وضع آب در یمن، بــه احتمال زیاد وخیم باقی 
خواهد ماند و به افزایــش ناآرامی ها کمک خواهد 
کرد، همچنین فشــار بیشــتری بر عربستان وارد 

می آید تا همسایه جنوبی اش را مهار کند.

یمن در دل خشکسالی است

مردم یمن در شرایطی 
زندگی می کنند که به ازای 
هر نفر، در هر سال، تنها 
84 مترمکعب  آب وجود 

دارد. در این منطقه 
همیشه منابع زیادی بوده 
است اما این موضوع تنها 
تا پیش از نیمه دوم قرن 

بیستم بود

قابل ذکر اســت که کشــورهای دیگــر منطقه 
در گرفتــاری یمــن شــریک اند. اردن، مصــر و 
بخش هایی از ســرزمین فلســطین در هر سال، 
بیش از منابع موجــود و تجدیدپذیر طبیعی، آب 
برداشــت می کنند. مصر، خصوصا با پیشرفت سر 
بزگ اتیوپی، با بلاتکلیفــی در مورد منابع آب در 

دســترس از رود نیل مواجه خواهد شــد. اردن، 
در طرف دیگر، احتمالا دســت به دامن اسراییل 
خواهد شــد تا منابع جایگزین لازم را پیاده سازی 
کند. فلســطین نیز با چالش اشتراک منابع آبی با 
همسایه متخاصم خود، اســراییل مواجه خواهد 

شد.

بی ثباتی طولانی مدت در هریک از این کشورها، 
قدرت دولت های آنها را بــرای اجرایی کردن هر 
نــوع از اســتراتژی های مدیریت آبــی در آینده 
محدود می کند. ضعف دولت هــا و کنترل کم بر 
روی جمعیت نیز اثرات مشابهی دارد. عدم اجرای 
شیوه های مدیریت آب در کوتاه مدت، پیامدهای 

طولانی مدت برای در دســترس بــودن آب را به 
دنبال خواهد داشــت. یمن،  نخستین مورد است 
اما تنها نخواهد بود اگر کشورهای دیگر در منطقه 
که تحت شرایط مشــابه تنش آبی هستند، برای 
جلوگیری از داشتن سرنوشتی مشابه یمن اقدام 

نکنند.

سایر کشورهای در خطر
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